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محسن جمالی 2 

چکیده
سنگ نگاره ها شامل مفاهیم و نقوش گوناگونی هستند که صحنه های روایی از جمله مهم ترین آن هاست. سنگ 
نگاره های منطقه تیمره، دارای ظرفیت های مختلف مطالعاتی اســت. در این مجموعه بزرگ، ما به بررسی یکی 
از ســنگ نگاره های تیمره گلپایگان پرداخته ایم. صحنه روایی منحصر به فردی که در آن شــانزده نقش انسانی، 
سه نقش جانوری، چند نقش ابزار و ... دیده می شود. ســبک نقوش انسانی و جانوری در این بوم، همچون سایر 
نقش های دیگر این منطقه که دارای هوازدگی مشــابهی بودند، نشــان از ســنت نگارگری قوی در دوره ای خاص 
اســت. در ادامه مقاله به بررســی جزئیات هر یک از نقوش انسانی، نقوش جانوری و ســایر نقوش، پرداخته ایم. 
بر اساس بررسی پوشاک و جهت حرکت، انسان ها به دو گروه مجزا تقسیم شــده  اند و نکته مهم این که بین این دو 
گروه با پرتاب و اصابت نیزه های بلند، مبارزه ای روی داده اســت. تعداد عناصر اصلی شــکار، همچون حیوانات، 
ابزار شکار و ســگ شــکاری، در این بوم کمرنگ اســت، هرچند که چند دام یا قفس که حیوانی در آن اسیر شده 
است نیز در این بوم وجود دارد، اما نمی توان به طور قطع صحنه شکار را برای روایت این بوم در نظر گرفت. نهایتاً 
به نظر می رســد که این صحنه، روایتگر تقابل دو گروه انسانی بر سر تصاحب قلمرو شــکار باشد. روش کار ما برای 
گاه نگاری نســبی این صحنه انجام مطالعات تطبیقی بوده که بر اساس آن، این بوم ســنگی را می توان از ابتدای 

دوره مس سنگی تا پایان دوره مفرغ گاه نگاری کرد.

واژه های کلیدی:سنگ نگاره، هنر صخره ای، بوم سنگی، صحنه روایی، تیمره گلپایگان

مقاله پژوهشی، 65-76
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مقدمه
ســنگ نگاره ها به عنوان یکی از انــواع مواد فرهنگی 
باستانی محسوب می شوند، که شامل تمامی نقوش 
و خطوط ایجاد شده بر سطح ســنگ های صخره ای 
در فضای باز یا ســطوح داخلی غارها می شــود. این 
آثار که بیشــتر در فضــای باز قــرار دارنــد؛ برخلاف 
دیگر مواد فرهنگی از لایه های خاک بیرون کشــیده 
نمی شــود، به همین دلیــل طی هزاران ســال مورد 
بازبینــی انســان ها قــرار گرفته انــد و گاه روی آن ها 
نقوش جدیدتری ایجاد شده است. ســنگ نگاره ها 
از فرسایش های طبیعی و از آســیب های انسانی در 
امان نمانده انــد. در حالت کلی ســنگ نگاره ها به دو 
دســته کلی نقش کند و نقش برجســته تقســیم می-
شوند که سنگ نگاره مورد بررسی ما در این مقاله، از 

گونه نقش کند است )جمالی، 1394: 35(.
ســنگ نگاره  ها اســناد دســت اولــی هســتند که با 
مطالعــه دقیــق آن هــا بــه بســیاری از حلقه هــای 
مفقــوده تاریــخ، می توان دســت پیدا کرد. ســنگ 
قابــل مطالعــه  از دیدگاه هــای مختلــف  نگاره هــا 
هســتند. یکــی از مهم تریــن جنبه هــای مطالعاتی 
ســنگ نگاره ها بررســی و تفســیر نقوش آن اســت. 
ارتباط بیــن نقش هــای مختلف در یک بوم ســنگی 
می تواند صحنه های روایتگــری جالبی را خلق کند. 
موضوعــات روایــی در میان ســنگ نگاره ها بســیار 
زیاد اســت و به گونه ای می توان گفت کــه روایتگری 
مهم تریــن شــاخصه یک بــوم ســنگی حــاوی هنر 
صخره ای اســت که متاســفانه کمتر مورد توجه قرار 
گرفته اســت و کمتر بــه تحلیل و تفســیر صحنه های 
روایی پرداخته شده اســت. هر چند که ممکن است 
پژوهشــگران در تحلیل و تفســیر صحنه های روایی 
دارای نظر یکســانی نباشــند، اما نهایتــاً می توانند 
این نظرات را به یکدیگــر نزدیک کنند. برای مطالعه 
صحنه هــای روایــی نیاز اســت که پژوهشــگر علاوه 
بر آشــنایی با انــواع نقوش صخــره ای و آشــنایی با 
نقش های موجود بر سنگ نگاره های مناطق مختلف 
و دیگر آثــار تاریخی، اطلاعات بنیادیــن دیگری در 
حوزه های باستانشناسی، انسان شناسی و ... برای 
انجام مطالعــات تطبیقی در اختیار داشــته باشــد. 
تفســیر صحنه های روایی بعد از موضوع گاه نگاری، 

یکی از پرچالش ترین بحث های موجود در مطالعات 
هنر صخره ای اســت.مهم ترین موضوع صحنه های 
روایی روی ســنگ نگاره ها، موضوع شکار و نمایش 
محیــط طبیعی، نبــرد انســان ها، برپایــی آیین-ها 
و رســوم بوده اســت. در این پژوهش قصــد داریم به 
بررســی و تحلیل یکی از صحنه هــای روایی مهم در 
بین ســنگ نگاره هــای تیمــره بپردازیم، کــه به نظر 
می رســد دارای پیچیدگی های خاصی نیز باشــد. بر 
این اساس با تکیه بر مطالعات میدانی و کتابخانه ای 
توانســتیم تفســیرهایی برای این صحنه روایی ارائه 
کنیم. شهرســتان گلپایگان در شــمال غربی استان 
اصفهــان و در حاشــیه شــرقی زاگرس مرکــزی قرار 
گرفته اســت. دشــت حاصلخیز گلپایــگان به همراه 
منابع دائمی آب رودخانه اناربار و همچنین چندین 
رودخانــه فصلــی شــرایط بســیار مســاعدی برای 
اســتقرار طی هزاران ســال در این منطقــه را فراهم 
آورده است. این منطقه از یک ســو راه ارتباطی بین 
مناطقــی در فلات مرکزی ایران و از یک ســو مناطق 
واقع در زاگرس مرکزی بوده اســت. دشت گلپایگان 
در میان حصاری از کوهستان های مرتفع و همچنین 
کم ارتفــاع قرار گرفته اســت کــه در کوهســتان های 
حاشیه دشــت و اغلب در کنار منابع آبی شاهد تمرکز 
نقــوش صخــره ای و همچنین در دشــت نیز شــاهد 
محوطه های مهم تاریخی همچون لُهرامش )مربوط 
به هزاره چهارم ق.م(، چُغا حســن )مربوط به هزاره 
پنجــم ق.م( و چنــد محوطــه مهــم تاریخــی دیگر 

هستیم )جاوری و دیگران، 1392: 73(.
تیمره نــام تاریخــی منطقه ای اســت که بر اســاس 
تقســیمات سیاســی کنونی جزئــی از اســتان های 
اصفهان، مرکزی و لرستان و شــامل شهرستان های 
گلپایگان، خمین، محلات، الیگودرز و ... می شود. 
این نام از دوره ساســانیان و به ویــژه در ابتدای دوره 
اسلامی بســیار مورد اســتفاده قرار می گرفته اســت 
)حســن قمی، 1361: 24(. مجموعه سنگ نگاره ها 
و نقــوش صخــره ای تیمــره گلپایــگان باتوجــه بــه 
غنای بســیار زیاد موضوعی، نیاز به بررســی و تأمل 
جدی تــری دارد. اغلــب در کوهپایه هــای کوه های 
احاطه کننده دشــت گلپایگان و بیشتر در کنار منابع 
آبــی همچون رودخانه هــای دائمــی، رودخانه های 
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فصلی، چشــمه ها و آبگیرها تمرکز بســیار زیادی از 
ســنگ نگاره، به ویژه در مناطقی با جنس مشــخص 
سنگ شیست که بیشــتر دارای ســطوح صاف برای 
ایجاد نقش هستند، وجود دارد. طی سال ها بررسی 
میدانی موفق شــدیم که بیشــتر مناطق شهرســتان 
گلپایگان کــه دارای چنیــن ویژگی بوده انــد را مورد 
بررســی قرار دهیم و این بررســی های مــداوم منجر 
بــه شناســایی ســی و دو محوطــه و تعــداد تقریبی 
سی و شش هزار و پانصد بوم ســنگی شد )نقشه 1(. 
این ســنگ نگاره ها با موضوعــات مختلفی همچون 
صحنه هــای شــکار، رزم آدمیــان، نمایــش آداب 
محلی، نمایــش محیط طبیعــی و ابزارهای شــکار 
و زندگــی و ... ، طــی دوره هــای گوناگــون تاریخی 
ایجاد شــده اند )جمالی، 1394: 53(. حدود هفتاد 
و پنج درصد نقوش جانوری بر روی ســنگ نگاره ها، 
نقش بزکوهی اســت. در حال حاضر تعــدادی از این 
ســنگ نگاره ها به صورت نســبی گاه نگاری می شوند 
و براســاس شــواهد موجود برخی از آن ها تا ابتدای 
دوره مس ســنگی تاریخ گــذاری شــده اند )جمالی، 

.)107 :1402

در یکــی از بوم های ســنگی در یکــی از محوطه های 
سی و دو گانه دارای سنگ نگاره در تیمره گلپایگان، 
شــاهد صحنه ای بســیار خاص هســتیم. صحنه ای 
روایی کم نظیری که شانزده انسان در حالات مختلف 
در آن بــه نمایــش درآمده انــد. نقش چنــد جانور و 
همچنین تعداد زیادی ابزار نیز به چشــم می خورد. 
برای نخســتین بار با نقش های منحصــر به فردی از 

دام روبرو هستیم.  

پیشینه پژوهش
 تاکنون ســنگ نگاره های نســبتاً زیادی در سراســر 
ایران مورد بررســی و شناســایی قرار گرفته اســت. 
برای  نخســتین بار در ایران این پژوهش ها از ســوی 
یک هیــأت ایتالیایی انجام شــده که در ســال 1958 
میلادی تعدادی نقــوش صخــره ای را در منطقه گزو 
 .)Dessau ,1960( در شهرســتان خاش کشــف کردند
از دیگــر پژوهش های انجــام گرفته در ایــن حوزه در 
ایران می توان به ســنگ نگاره های ارســباران )رفیع 
فــر، 1384(، ســنگ نگاره هــای کردســتان )2013, 
Lahafian(، نقــوش صخــره ای میولــه )شــیدرنگ، 

1386(، نقوش صخره ای کوه دختر رشم )روستایی، 
1386(، ســنگ نگاره هــای زیادآبــاد و حســن رباط 
)Khosrowzadeh,2017(،سنگ نگاره های سنگستون 
قم )Mohamadi Ghasrian ,2007,( ســنگ نگاره های 
 )KarimiMobarakabadi,2013(منطقه حوض ماهــی
 ,2016( ایــران  غــرب  شــمال  نگاره هــای  ســنگ 
Binandeh(، ســنگ نگاره هــای خراســان جنوبــی 

)قربانی و صادقی، 1396(، سنگ نگاره های بروجرد 
)سبزی و همتی ازندریانی، 1397(، سنگ نگاره های 
 HematiAzandaryani and  ,2015( اســتان همــدان 
Others(، ســنگ نگاره هــای شــمس آباد ســراوان 

)جمالــی و دهــواری، 1400( ســنگ نگاره های دره 
واستانه سیب و ســوران )جمالی و پسکوهی، 1400( 
و ... اشــاره کرد. پژوهش ها در ســطح تیمره: برای 
نخســتین بار در ســال 1377 دکتر مرتضی فرهادی 
استاد مردم شناسی و جامعه شناسی دانشگاه علامه 
طباطبایــی در کتــاب »موزه هایی در باد« بخشــی از 
مجموعه ســنگ نگاره های منطقه تیمــره را معرفی 
کرد )فرهادی، 1377(. ســپس محمــد ناصری فرد با 
انتشــار چند کتاب از جمله کتاب »ســنگ نگاره های 
ایران، نمادهای اندیشــه نــگار«؛ به معرفی بخشــی 
از ســنگ نگاره ها در تیمــره پرداخــت )ناصری فرد، 
1388(. در ســال 1394 نگارنــده بــا تکیه بر هشــت 
سال کار پژوهشی و مستندنگاری تحت عنوان کتاب 
»سنگ نگاره های ایران )سنگ نگاره های گلپایگان؛ 
گذرگاه تاریــخ(« به معرفی، توصیــف و تحلیل نقوش 
بیش از ســی و شــش هزار و پانصد ســنگ نــگاره در 
منطقــه تیمــره پرداخــت )جمالــی، 1394(. خانم 

نقشه 1. نقطه گذاری محوطه های سی و دو گانه دارای سنگ نگاره 
در تیمره گلپایگان )جمالی، 1401: 138(
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لیلی کریمی در مقاله »بررســی نمادها و نقوش سنگ 
نگاره های تیمــره« نیز به بررســی مختصــر برخی از 
نقش های متمایز پرداخته اســت )کریمی، 1394(. 
کاظم عرب و شقایق هورشــید در مقاله ای به معرفی 
تعدادی از نگارکندهای کوچری گلپایگان، به عنوان 
بخشــی از ســنگ نگاره  های تیمره پرداختند )عرب 
و هورشــید، 1396(. همچنین نگارنــده در مقاله ای 
مشترک نیز نقوش بازداری و بازشکاری بر روی سنگ 
نگاره های ایران به ویژه در تیمره، مورد بررســی قرار 
 .) Kolnegari, Jamali and others ,2021( داده اســت
نگارنده در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان 
»بررسی باستان شناختی ســنگ نگاره ها، در منظر 
فرهنگی تیمره گلپایگان« به بررســی سنگ نگاره ها 
در منظر و لندســکیپ پرداخت )جمالی، 1401(. در 
مطالعه ای تطبیقی، نقش بز بر روی سنگ نگاره های 
تیمره با سنگ نگاره های لرگردو و کیارس خوزستان 
مقایسه شده است )اشتری لرکی و دیگران، 1401(. 
نگارنده در چندین مقاله دیگر ، به بررســی نقش گاو، 
به عنوان نقشی کلیدی و خاص در مطالعات تطبیقی 
مجموعه ســنگ نگاره های تیمره )جمالی، 1402( و 
همچنین معرفی ســنگ نوشــته های نویافته پهلوی 
در تیمره گلپایگان پرداخته اســت )جمالی و بشاش 
کنــزق، 1402(. در این ســال ها افرادی به بررســی 
جنبه های مختلف گرافیکی، هنری، انسان شناسی 
و نمادین ایــن نگاره ها پرداخته اند؛ امــا دیدگاه های 
باســتان شناســانه در ایــن میــان بســیار کمرنــگ 
بوده اســت. دیگــر پژوهشــگران نیز در این ســال ها 

توانسته اند بخشی از این نگاره ها را معرفی کنند.

روش پژوهش 
 پس از بررسی های محوطه ســنگ نگاره های ماکوله، 
در سال 1391، برآن شدیم که مهم ترین صحنه روایی 
آن را به صورت جرئی مورد مطالعه قــرار دهیم. بر این 
اســاس مجدداً به محوطه مــورد نظر مراجعــه کردیم 
و اقدام به بررســی های بیشــتر و تهیه تصاویر بیشــتر 
شــدیم. نقوش مشــابه در دیگــر بوم های ســنگی که 
احتمالًا با ســنگ نگاره مورد نظر ما نیز هم دوره بوده-
اند نیز مورد بررســی قرار گرفت. از بوم سنگی »شانزده 
انســان« طرح های گرافیکــی تهیه شــد. همچنین در 

ادامــه علاوه بــر بررســی های میدانی، بررســی های 
کتابخانه ای نیز  انجام شد.

اهداف و ضرورت پژوهش
از اهــداف ایــن پژوهــش معرفــی یکــی از مهم ترین 
صحنه های روایــی در میان ســنگ نگاره های منطقه 
تیمره اســت، همچنین تحلیل تک تک نقوش این بوم 
ســنگی و یافتن موضــوع اصلی روایتگری این ســنگ 
نگاره از دیگــر اهداف این پژوهش اســت. با بررســی 
دقیق این ســنگ نگاره، می توان راهــی برای تحلیل و 
بررسی برخی نقوش مشــابه و هم دوره در این محوطه 
یافت و نهایتاً بر پایه مقایســه بتوان گاه نگاری نســبی 

به دست آورد.

پرسش و فرضیه
 بــا توجه بــه نقــوش و ارتبــاط بیــن آن هــا، موقعیت 
قرارگیری و ســبک خاص آن می توان ســوالات زیر را 

برای این پژوهش در نظر گرفت.
1. این بوم ســنگی چه صحنــه ای را روایــت می کند، 

جنگ یا شکار؟
2. آیا بین این بوم سنگی با ســایر سنگ نگاره های این 

منطقه، ارتباط معنی داری وجود دارد؟
3. آیا می توان گاه نگاری نسبی برای این بوم سنگی در 

نظر گرفت؟

مبانی نظری
این بــوم در مجموعه ســنگ نگاره هــای تیمره بخش 
گلپایــگان و در محوطــه ماکولــه قرار گرفته اســت. در 
میان انبوهی از ســنگ نگاره ها و در دره ای که اغلب در 
فصل بهــار جویبــاری در آن جریان دارد. این ســنگ 
نگاره با فاصلــه از حــدود 5 کیلومتر از بســتر رودخانه 
اناربار گلپایگان قرار گرفته اســت. در میان صخره های 
این منطقه شــاهد وجود ســنگ نگاره های فراوانی از 
دوره های مختلف تاریخی هستیم. مهم ترین شاخصه 
تفکیک دوره های تاریخی این منطقــه، علاوه بر رنگ 
نقوش، ســبک نقوش و همچنین روش هــا و ابزارهای 
متفاوت حکاکی اســت. در ایــن منطقه هــزاران هزار 
بوم سنگی حاوی ســنگ نگاره وجود دارد که ما در این 
مقاله بــه مهم ترین صحنه روایــی آن می پردازیم. این 
بوم سنگی به سمت شــمال و با شیبی حدود 60 درجه،  
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به شکل مثلث با ضلع های 80 در 90 در 90 سانتی متر، 
در فاصله افقــی 10 متــری و ارتفاع حــدود 2 متری از 
بستر دره واقع شده اســت. این نقوش دارای هوازدگی 
و فرسایش شدیدی هستند و رنگ نقوش اغلب با رنگ 
سنگ بستر یکی شده است. سنگ این بوم این جنس 
شیست و دارای تَرَک ها و شکستگی های فراوانی است 
)با توجه به ساختار لایه لایه ای این سنگ( به طوری که 
بخشــی از نقوش در جریان این  لایه لایه بــودن از بین 
رفته اند. سطح بوم و روی برخی از نقوش گلسنگ ها به 
رنگ نارنجی و ســفید در حال رشد هستند )تصویر 1(. 
در وجه غربی این بوم سنگی، صحنه ای از ارابه و دو گاو 

متصل به آن دیده می شود.

در ایــن بوم تعداد بیســت و پنــج نقش وجــود دارد که 
شامل شانزده نقش انســانی، سه نقش جانوری و شش 
نقش ابزار اســت. در دوره های بعــدی روی این نقوش 
تعدادی نماد و علامت ایجاد شــده اســت که هوازدگی 
بســیار کمتری نســبت به نقوش اصلی ما دارد. به طور 
فرضی نقش هــای ایــن بــوم را در چهار طبقه دســته 
بندی کرده ایم. طبقه یک در پایین بــوم و طبقه چهار 
در بخش بالایی بوم قرار گرفته است )تصویر 2(. سوال 
قابل طرح در این جا این است که آیا می توان نقوش این 
بوم ســنگی را شــامل طبقات ارتفاعــی در نظر گرفت؛ 
یعنی تصور کرد کــه افرادی که در طبقه چهــار بوم قرار 

گرفته اند در بالای تپه یا کوه قرار دارند؟

تناسب ابعادی در نقش های این بوم تقریباً لحاظ شده 
اســت و بزرگ ترین آن، یک نقش انســان در حدود 15 
سانتی متر اســت. سنگ نگاره ها بر اســاس شیوه های 
حکاکــی در عمق های متفاوتــی ایجاد می شــوند. در 
روش کوبشــی عمــق نقــوش از 0.2 میلی متــر تــا 30 
میلی متر متفاوت اســت )فنجــان نماهــا در این مورد 
اســتثنا هســتند(. در این بوم ســنگی، عمــق کنده-
کاری های روی سنگ کم اســت و نهایتاً در عمیق ترین 
حالات به 2 میلی متر می رســد. با بررســی نقطه ضربه 
ابزار حکاکی انجام شــده برای ایجاد این نقوش به این 
نتیجه می رسیم که ابزار استفاده شــده در ایجاد آن ها 
کوچک و نوک تیز بوده اســت. همچنین بــا باربرداری 
کم، هم عمق نقوش کم اســت و هم نقوشــی با ظرافت 
بالا، ایجاد کرده اســت. کنده کاری های شکل گرفته در 
سنگ نگاره هایی از دســته نقش کند، به صورت منفی 
اســت؛ یعنی برای آفرینش نگاره به جای کندنِ سنگِ 
پیرامون نگاره )شــیوه مثبت در ایجاد نقش برجسته(، 
خود نگاره را کنــده کاری می کرده اند. دو گونه و شــیوه 
کنــده کاری روی ســنگ نگاره ها وجــود دارد. شــیوه 
کوبشی و خراشی. شــیوه کوبشــی، نزدیک به نود و نه 
درصد ســنگ نگاره های با اصالت را تشکیل می دهد. 
در نگاره هایی که از این سبک کنده کاری استفاده شده 
اســت، ظرافت در ایجاد نقوش بســیار متفاوت است و 
هم نگاره های ظریف دیده می شــود و هم نگاره هایی با 
ظرافت کمتر و این بدین معنی نیست که در نگاره هایی 
که به ظاهــر، کهن تــر به نظر می رســند ظرافــت کمتر 
اســت. گوناگونی ظرافت به توانایی و هنرمندی نگارگر 
و ابزار اســتفاده شــده بســتگی دارد. دومین شــیوه، 
شیوه خراشی )کششی یا ســوزنی( است. شاید در این 
دوره ابزار در دســترس آن ها ســنگ های تیــزی بوده 

تصویر 1. بوم سنگی شانزده انسان )نگارنده، 1391(.

تصویر 2. طرح گرافیکی سنگ نگاره شانزده انسان به همراه خطوط 
فرضی طبقات )نگارنده، 1401(.
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که با کشــش آن ها به روی ســنگ تکنیــک جدیدی را 
خلق کرده بودند؛ اما به نظر می رســد که این نگاره ها را 
به وسیله اجسام نوک تیز که می توانسته سنگ چخماق 
باشد و یا پس از کشــف فلز با تکه فلزی نوک تیز، شبیه 
به نوک خنجر و یا نیزه ایجاد کرده اند )جمالی، 1394: 
35(. در بوم سنگی مورد پژوهش ما نیز از شیوه کوبشی 
استفاده شده است. ابزار اســتفاده شده در این نقوش 
دارای نوکی نازک بوده و به این طریق توانسته بودند که 

نقوش با ظرافتی ایجاد کنند.

توصیف نقوش
•   نقوش انسانی

 در این بوم شــانزده نقش انسان را مشــاهده می کنیم. 
پانزده نقــش مربوط بــه مــردان و احتمــالًا یک نقش 
زن )تصویر 3(. نقش زن در طبقه دوم بوم و در ســمت 
راست این طبقه قرار گرفته است. زن لباس متفاوت و 
بلندتری بر بدن دارد و براســاس برجستگی های بدن، 
می توان آن را زن دانست )نقش شماره 9 در تصویر 2(. 
نقش انســان ها از نیم تنه بالایی تا سرشــانه به صورت 
تمام رخ و پاها به صورت نیــم رخ و در حال حرکت دیده 
می شود. چرخش بدن از ناحیه کمر بوده است و به این 
دلیل ضخامت بدن در این ناحیه بســیار کم می شــود. 
نقش انسان ها به دو شکل ایجاد شــده است؛ برخی از 
آن ها دارای لباس متمایزی هســتند. هنرمند نگارگر 
برای نمایش تمایز نقش انســان ها با هم، بدن آن ها را 
یا کاملًا به صورت تو پُر حکاکی کرده اســت یا اینکه تنها 
کناره های نقش را کنــده کاری کرده که اصطلاحاً به این 
نقوش »کناره نگاری شــده« می گوییــم. تعداد 8 نقش 
به طور کامل و به صــورت تو پُر کنده کاری شــده اند؛ که 
نقش زن نیز جزو این نقش هاســت. تعــداد 8 نقش نیز 
به طــور کناره نگاری شــده ایجاد شــده اســت. جهت 
حرکت نقوش انســانی نیز در این جا مورد بررســی قرار 
گرفته اســت. نکته قابل توجه اینکه دقیقاً هشت نقش 
به ســمت چپ و هشــت نقش به سمت راســت در حال 
حرکتند.در ایــن مرحلــه به دنبال یافتــن ارتباط بین 
این نقوش هســتیم. به جز یک مــورد، تمام نقش های 
انســان هایی که به صورت کناره نگاری ایجاد شده اند، 
به سمت راســت و نقش انســان هایی که کاملًا بدنشان 
به صــورت تو پُــر حک شــده اســت به ســمت چپ در 

حرکت انــد. در این جا فرضیه اینکه با دو گروه انســانی 
مواجه هســتیم، پر رنگ تر می شود. شــاید دو گروه که 
با هم مقابلــه می کنند یا این که دو گروه که با مشــارکت 
یکدیگر بــه شــکار می رونــد و شــاید بر ســر تصاحب 
شــکارگاه با هم درگیر شــده اند. در این بــوم ابزارهای 
زیادی نیز وجــود دارد. نیزه پررنگ ترین آن هاســت. 
نیزه هایی بلند با چوب های ناصاف و یک پیکان در سرِ 
آن. این نیزه ها بین انســان ها در حال رد و بدل شــدن 
است. به نظر می رسد تعدادی از نیزه ها به افراد برخورد 
کرده اســت. پنج نفر از این انســان ها مورد اصابت نیزه 
قرار گرفته اند. هیچ یک از افرادی که به ســمت چپ در 
حرکت انــد نیروهای خودی را مورد اصابــت قرار نداده 
اســت و متقابلًا در مــورد افرادی که به ســمت راســت 
در حرکتنــد، این موضوع درســت اســت. در 13 نقش 
انسانی هر دو دست به سمت بالاســت و در دو نقش نیز 
یک دســت بالا و یک دســت پایین اســت که در دست 
پایین نیز انسان ابزاری را گرفته است )در یکی دیگر از 
نقوش به دلیل فرسایش زیاد، حرکت دست ها مشخص 
نیســت(. بالا آمدن هر دو دســت، دو فرضیه را مطرح 
می کند. یک این که با هر دو دســت در حال پرتاب نیزه 
هســتند. نیزه ای که ممکن است بســیار سنگین بوده 
باشــد و دیگری این که به نشانه تســلیم دو دست را بالا 
برده انــد. چهار نقش انســانی نیز با هیبتــی بزرگ تر از 

سایرین به تصویر کشیده شده است.
 

•   نقوش جانوری 
در پایین بوم نقــش گوزنی دیده می شــود که به صورت 
کناره نگاری شده ایجاد شــده، ولی سبک کلی آن واقع 
گرایانه اســت )نقش شــماره 5 در تصویر 2(.  جنبش و 
حرکتی در این گوزن دیده نمی شود. بدنی آرام، بدون 
حالت ترس و حالت دویدن و بدون حمله انســان به او 

تصویر 3. طرح سنگ نگاره شانزده انسان )نگارنده، 1394(.
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برای شکار. جهت گوزن به ســمت راست است. علاوه 
بر این نقــش، در داخل یکی از دام ها یک جانور شــبیه 
به گرگ دیده می شــود  که جهت آن هم به سمت راست 
اســت )نقش شــماره 15 در تصویــر 2(. نقــش جانور 
دیگری نیز در این بوم وجود دارد که به دلیل فرســایش 
بســیار زیاد، گونــه آن قابل تشــخیص نیســت )نقش 

شماره 2 در تصویر 2(.
•  نقش ابزار

 ابزارها نیز بخش قابل توجهــی از نقش های این بوم را 
تشــکیل می دهند. در دســته بندی کلی، ابزارها را در 

این پژوهش به شکل زیر دسته بندی کرده ایم:
1. نیزه: هفت نفر از انســان ها در دســتان خود نیزه ای 
بلنــد به همراه دارنــد. این افــراد اغلب به ســمت گروه 
انســانی روبرو در حال پرتاپ و اصابت نیزه هستند. به 
وضوح سرنیزه های پیکان مانند در انتهای نیزه ها دیده 
می شــود و به این خاطر به نظر می-رســد که سرنیزه ها 
سنگی نیستند و فلزی هستند. این نوع نیزه های بلند 
در میان ســنگ نگاره ها مرزبانیک اســتان سیســتان 
و بلوچســتان نیز دیده شــده اســت، ولی زائــده های 
 Moradi,2013:12( پیکان ماننــد در آن ها وجود نــدارد
and other(. ســر پیکان هــای زائــده دار در نمونه های 

اورارتویی نیز گزارش شده اســت )میرفتاح و دیگران، 
1387: 124(. در هنرصخــره ای و در ســایر نقوش چه 
در دوره های پیــش از تاریخ و چه دوره هــای تاریخی، 
نمایش نیزه بیشــتر در صحنه های شــکار بوده اســت 
)Norbertt Skupniewicz,2009:22(، اما به نظر می رسد، 
در این جا با کارکــردی دیگر روبرو هســتیم. نیزه هایی 

بلند و اغلب ناصاف، که انسان ها را هدف قرار داده اند.
2. دشــنه و شمشــیر: به نظر می رســد در دو مــورد از 
نقــوش انســانی دشــنه و شمشــیری در غلاف به کمر 
انســان آویزان شــده اســت )نقــوش شــماره 1 و 4 در 
تصویر 2(. به دلیل اینکه در این نقوش جزئیات دشــنه 
و شمشیر به درستی مشــخص نیســت، نمی توانیم با 
نمونه هــای موجود در ســایر منابع مقایســه و تطبیق 
دقیقی داشــته باشــیم. زیرا در بررســی های تطبیقی 
نیاز به جزئیات بیشتری اســت. به طور کلی این دشنه 
و شمشیر دارای دســته ای با انتهای گِرد هستند. سایر 
ســنگ نگاره های هم دوره بــا این بــوم در این محوطه 
نیز دارای دشــنه هایی با این سبک هستند. این نمونه 

دشنه ها با مقایسه دســته با انتهای گِردشان، با برخی 
نمونه های اشــاره شــده در منابع شــباهت داشــتند، 
این آثــار اغلب مربوط بــه نیمــه اول ایلام میانه و نیمه 
پایانی هزاره دوم ق.م و مربوط به دشــت خوزســتان و 
 Rafiei-Alavi ,2019(بخش هایی از غرب ایران بوده انــد

 .)
3. دام ها: در سه نقش این بوم ســنگی ابزاری شبیه به 
دام دیده می شــود. در تصاویر شــاید نتوان سه بعدی 
بودن نقش را متصور شــد، اما اگر در نظر بگیریم حالت 
ســه بعدی داشــته باشــد، شــاید با نقش قفس روبرو 
باشــیم. در نمونه های افقی در کناره هــای نقش دام، 
چیزی شبیه به دستگیره نیز دیده می شود )نقوش 11، 
14 و 20 تصویر 2(. به نظر می رسد که نقش یک دام نیز 
در بالای دست نقش شماره 18 وجود داشته که به دلیل 
فرســایش زیاد از بین رفته است. ساختار شبکه بندی 
دام ها نیز باهم متفاوت اســت و حیوانی اســیر شده در 

دام شماره 14 دیده می شود )احتمالًا گرگ باشد(.
4. نردبان ها: در مجمــوع دو نردبان در ایــن بوم دیده 
می شود. نردبان نخست که طبقه فرضی سه را به چهار 
متصل می کند، دارای یازده پله اســت )نقش شــماره 
17(. نردبــان دوم که در طبقه فرضی چهــار قرار دارد، 
دارای هشت پله است )نقش شماره 22(. این نردبان ها 
ارتباط قوی با قاب ها، و دام ها دارند و احتمالًا در شکار 

مورد استفاده قرار می گرفته اند.
5. قاب هــا: در بخش بالایــی بوم تعــدادی خط دیده 
می شــود کــه بــرای راحتــی کار فــعلًا بــه آن هــا قاب 
می گوییم. این قاب ها ارتباط مســتقیم با نردبان و دام 
دارد و دو انســان در نزدیکــی آن هــا هســتند. یکی از 
انســان ها داخل قاب و دیگری بیرون قابی دیگر. البته 
انســان بیرون از قاب که دامی نیز در دست دارد )نقش 
شــماره 21(، دارای کلاه متمایزی نسبت به دیگر افراد 
اســت. شــاید این قاب ها خود نیز بخشــی از دام پهن 
شده برای شکار باشــد. بخشــی از خطوط نیز به دلیل 
فرسایش زیاد پیدا نیســتند، پس احتمال دارد که این 

خطوط در سراسر بوم وجود داشته باشد.
6. تیردان: در نقش شــماره 4 تصویر 2، در کنار انسان 
نقش یک تیــردان پُر از تیــر دیده می شــود. در یکی از 
نگاره های انســانی که نزدیک به تیردان اســت، دست 
انسان به گونه ای بالا رفته است که انگار در حال کشیدن 
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در بوم سنگی مورد پژوهش در سیزده نقش، دو دست 
انســان ها رو به بالاست، که این نشــان می دهد بیشتر 
آن ها در حال پرتــاب نیزه بلند هســتند. البته فرضیه 
تسلیم شــدن انســان ها در این مورد کمی دور از ذهن 
است. سبک نمایش انســان ها در این گونه از نقوش در 
این منطقه پرتکرار اســت و به احتمال زیــاد مربوط به 
یک دوره بوده اســت. البته در دوره های بعدی شــاهد 
ســبک های متفــاوت، به ویــژه ســبک تجریدی تر در 
نمایش نقوش و همچنیــن ظرافت بــه مراتب کمتری 
هستیم. چنین نقوشی بیشــتر یک سنت منطقه ای را 
در یک دوره خاص یــادآور می شــود، دوره ای که قطعاً 
گاو به دست انســان اهلی شده بوده اســت، هنوز گوزن 
در منطقه زیست می کرده اســت، احیاناً ببر در منطقه 
حضور داشته است )نقش های ببر این منطقه با نقوش 
بوم ســنگی مورد پژوهش ما تقریباً هم دوره هســتند( 
و انســان ها از ابزارهای فلــزی اســتفاده می کرده اند. 
ابزارهایــی نظیر دشــنه، شمشــیر، تیر و کمــان، نیزه 
و ... . اغلــب نقوش موجــود در این منطقــه که دارای 

زه کمــان اســت. متاســفانه به دلیل فرســایش بخش 
زیادی از نقش تخریب شــده اســت. زاویه بیــن بازو و 
صاعــد به گونه ای اســت که شــاید در حال کشــیدن زه 
کمان است )نقش 3 تصویر شــماره 2 و تصویر 4(. چند 
ابزار ناشــناخته دیگر هم در این بوم دیده می شــود که 

قابل تطبیق با نمونه ای نبود.

در وجه غربــی صخره ای که بوم ســنگ نگاره شــانزده 
انســان روی آن نقش بسته اســت، نقش دو گاو متصل 
به یک وســیله دیده می شــود. به نظر می رســد هر دو 
صحنه وجه غربی و شــمال هم دوره هســتند. در وجه 
غربی ایــن صخره، شــاهد نقــش دوگاو، وســیله ارابه 
مانند، انسان، اسب، شــیر و چند حیوان دیگر هستیم 
)تصویر شماره 6(. در ظرف سفالی که مربوط به شوش 
II  نیز وسیله مشابهی که به گاوی متصل شده است نیز 
دیده می شود. احتمالًا این وسیله چیزی شبیه به ارابه 
باشــد. در این جا دو نکته مهم قابل بررسی است؛ یکی 
این که گاو اهلی شــده است و دیگر شــباهت نقش این 
 Schmandt-Besserat ,2010:14(IIوسیله با نگاره شوش
( اســت )مقاله مربوط به ایــن ارابه در دســت تدوین و 
نگارش اســت(. در بوم مورد بررسی ما نقش یک گوزن 
دیده می شود. گوزن در زیســتگاه های جنگلی و نیمه 
جنگلی زیســت می کند. زیســتگاهی که هم اکنون در 
منطقه از بین رفته است. در نقش های با سبک مشابه 
در این منطقه که تاریخ یکســانی با بوم سنگی ما دارند 
شاهد نقش اسب های رام نشده و وحشی هم هستیم. 
با کنار هم گذاشتن تمام این موارد می توانیم گاه نگاری 
نسبی برای ســنگ نگاره های این بوم ســنگی در نظر 
بگیریم. احتمــالًا این دوره را می تــوان از ابتدای دوره 

مس سنگی تا انتهای عصر مفرغ در نظر گرفت.

تصویر 4. نمونه هایی از دشنه، شمشیر، تیردان و نیزه )نگارنده، 
.)1394

تصویر 5. سنگ نگاره اتصال دو گاو به وسیله ای  شبیه به ارابه در 
وجه دیگر سنگ نگاره روایی شانزده انسان )نگارنده، 1394(.

 II تصویر 6. نقش ظرف سفالی متعلق به شوش

)Schmandt-Besserat ,2010:14(
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سبک مشابهی هستند، به شدت فرســایش یافته اند  و 
مشخص است که بسیاری از آن ها نیز به دلیل فرسایش 
طبیعی از بین رفته است. در این جا انسان ها به دو گروه 
دسته بندی شــده اند، آن هایی که به ســمت راست در 
حرکت اند و آن هایی که به ســمت چپ می روند و اینکه 
لباس این دو گروه انسانی با هم متفاوت است )نمایش 
لباس گروهی به صورت کناره نگاری شــده و گروه دیگر 
به صورت توپــر(. نیزه های بلند از ســوی ایــن دو گروه 
به ســوی یکدیگر پرتاب می شــود. این نیزه ها از سوی 
هر دو گروه پرتاب و به انســان های طرف مقابل اصابت 
کرده اســت. هیچ یک از افرادی که دارای لباس مشابه 
بوده انــد و به یــک جهت حرکــت می کننــد، نیروهای 
خــودی را هدف قــرار نداده اند. بر این اســاس شــاید 
شــاهد تقابل گروه های انسانی بوده باشــیم. از طرفی 
نقش چنــد دام یا قفس نیــز دیده می شــود که فرضیه 
شــکار را پررنگ می کند. اما وجود حیوانــات به عنوان 
عنصر اصلــی شــکار در این صحنه بســیار کم اســت و 
حیوانات موجود نیز رنگ و بوی فرار ندارند. تنها نقش 
ســه حیوان را می توان در این بوم تشــخیص داد. این 
درحالیســت که در صحنه های شــکار تعداد حیوانات 
بســیار بیشــتر از تعــداد انسان هاســت. از طرفــی در 
صحنه های شــکار، به ویژه صحنه هایی که انسان های 
زیادی با هم شــکار می کنند، سگ شــکاری نیز اغلب 
کمک کننده شکارچی اســت. در این جا ما شاهد نقش 
هیچ سگی نیستیم. شــاید حیوانات نقش شده در این 
بوم، شــاهد یک واقعه و یا یک رویداد خــاص بوده  اند 
که البته یکــی از آن ها نیز بــه دام افتاده اســت. اگر در 
تشخیص نوع حیوان اشــتباه نکرده باشیم، حیوانی به 
دام افتاده که هیچ گاه به عنوان غذا انســان آن را شــکار 
نمی کرده اســت. گرگ حیوانیســت که علاوه بر این که 
رقیب انسان ها در شکار بوده است، به عنوان موجودی 
که اغلــب برای انســان دردســر ایجاد می کنــد مطرح 
اســت. حیوانی که رَمه داری و گله داری انســان ها را به 
خطــر می اندازد.  به همیــن خاطر احتمــالًا این تقابل 
بر سر شــکار و محدوده شــکار بوده باشــد. قاب ها نیز 
ممکن اســت محدوده های تحت تســلط را به نمایش 
می گذاشته است. فرضیه ای دیگر که در مورد قاب های 
طبقه چهارم مطرح است، وجود معماری است و اینکه 
ممکن اســت این خطوط معمــاری را نشــان دهد، اما 

به دلیــل آنکه این خطوط بــا دام هــا در ارتباط نزدیک 
هســتند به نظر می رســد که این فرضیه رد می شــود. 
نیزه هــای موجــود در ایــن بوم بســیار بلند هســتند و 
در ســرخود زائده های پیــکان مانند دارنــد. این گونه 
زائده ها که به نظر می رســد فلزی هستند، بیشتر در سر 
پیکان های تیر و کمان دیده می شــود نه در سر نیزه ها. 
در نمونــه ابزارهــای اشــاره شــده در برخــی منابع در 
دوره های مفرغ و آهن چنین زائده-هایی در سرنیزه ها 

وجود ندارد )طلایی، 1397آ : 99 و 1397 ب: 92(.

نتیجه گیرى
این بوم سنگی یکی از نمونه های روایی منحصر به فرد 
در مجموعه ســنگ نگاره های تیمره گلپایگان اســت. 
ســبک مشــابه نقوش این بوم ســنگی در تعــدادی از 
سنگ نگاره های همین منطقه نیز مشاهده شده است، 
آن ها دارای قدمتی مشــابه با هم هســتند. ظرافت در 
این ســنگ نگاره ها بســیار بالاســت. ابزار نــوک تیز با 
باربرداری خیلی کم برای ایجاد سنگ نگاره ها استفاده 
شده اســت. عمق حکاکی ها در این نقش ها کم است و 
نهایتاً بــه   میلی متر می رســد، همچنین شــیوه ایجاد 
نقوش به صورت کوبشــی اســت. مهم تریــن نقش این 
بوم نقش های انسانی هستند؛ 16 انســان که 15 نفر از 
آن ها مرد و یک نفر زن است. لباس ها در این انسان ها 
متفاوت است، به گونه ای که افرادی که به یک سمت در 
حرکت انــد دارای یک نوع لباس و افرادی که به ســمت 
دیگــر در حــال حرکت انــد، دارای لبــاس متفاوتــی 
هستند. نکته قابل توجه اینکه این انسان ها نیزه هایی 
بلند به دســت دارنــد که هر گــروه در حال پرتــاب نیزه 
به سمت گروه مقابل اســت، همچنین نقش سه جانور 
در این بوم دیده می شــود اما به دلیل کــم بودن نقوش 
جانوری و نبود نقش ســگ می توان این نتیجه گیری را 
انجام داد که این صحنه، صحنه شــکار نیســت. ولی با 
توجه به تقابل گروه های انســانی و همچنین وجود دام 
یا قفــس و همچنین قاب هــا و خطوط زیــاد، احتمالًا 
تقابل بر ســر تصاحب قلمرو شــکار بوده اســت. برای 
این نگاره هــا با توجه بــه روش های تحلیلــی می توان 
گاه نــگاری نســبی در فاصله بیــن ابتــدای دوره مس 

سنگی و انتهای دوره مفرغ انجام داد.
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پی نوشت
در کنار تمام تفاســیر و تحلیل های قابــل پیش بینی، 
احتمال این وجود دارد که دیگر متخصصین و مفسرین 
بتوانند تفســیری متفاوت بــا آنچه نگارنــده ارائه داده 
اســت مطرح کنند و از این بابت از دیگر پژوهشــگران 
دعــوت می کنیم نظرات خــود را برای نگارنده ارســال 

فرمایند.
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Investigation of the Narrative Scene of the Stone Panel"Sixteen 
Humans" in the Petroglyphs of Teymareh Golpayegan

Mohsen Jamali 2

Abstract
Statement of the problem: Petroglyphs are considered as one of the types of ancient cul-
tural materials, which include all patterns and lines created on the surface of rocks in the 
open air or the internal surfaces of caves. These cultural finds that are mostly located in 
the open space; Unlike other cultural materials, it is not pulled out of the soil layers, for 
this reason, they have been reviewed by humans over thousands of years, and some-
times new designs have been created on them. The petroglyphs have not been spared 
from natural erosion and human damage. The petroglyphs are new documents that by 
studying them carefully, many missing links of history can be found.

 Petroglyphs can be studied from different perspectives. One of the most important as-
pects of studying petroglyphs is the examination and interpretation of its motifs. The 
connection between different motifs in a stone panel can create interesting narrative 
scenes. Although researchers may not have the same opinion in the analysis and inter-
pretation of narrative scenes, they can finally bring these opinions closer to each oth-
er. In order to study the narrative scenes, it is necessary that the researcher, in addi-
tion to being familiar with the types of rock patterns and the characters found on the 
petroglyphs of different regions and other historical monuments, possess other basic 
information in the fields of archaeology, anthropology, etc. The interpretation of narra-
tive scenes after the issue of chronology is one of the most challenging debates in rock 
art studies.

The most important theme of the narrative scenes on the petroglyphs has been the theme 
of hunting, the battle of humans, the representation of the natural environment, the es-
tablishment of rituals and customs, etc. In this research, we are going to investigate and 
analyze one of the important narrative scenes among the petroglyphs of Teymareh, 
which seems to have certain complications.
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Based on this, relying on field and library studies, we were able to provide interpretations 
for this narrative scene. Golpayegan city is located in the northwest of Isfahan province 
and on the eastern edge of Central Zagros. The fertile plain of Golpayegan, along with the 
permanent water sources of the Anarbar River and several seasonal rivers, have provided 
favorable conditions for settling in this area for thousands of years. On the one hand, this 
area has been a communication route between areas in the central plateau of Iran and 
on the other hand areas located in the central Zagros. Golpayegan plain is located in the 
middle of a fence of high and low mountains, which in the mountains on the edge of the 
plain and often next to water sources, there is a concentration of rock motifs, and also in 
the plain, there are important historical sites such as Loharamesh (related to 4th millenni-
um BC) and Chogha Hassan (related to the 5th millennium BC) and some other important 
sites (Javari et al., 2012: 73).Teymareh is the historical name of a region which, accord-
ing to the current political divisions, is a part of Isfahan, Markazi and Lorestan provinces 
and includes the cities of Golpayegan, Khomein, Mahalat, Aligudarz, etc. This name has 
been used a lot since the Sasanian period and especially at the beginning of the Islamic 
period (Hasan Qomi, 1982). The collection of petroglyphs and rock motifs of Teymareh 
Golpayegan, due to the great richness of the subject, needs a more serious examination 
and reflection.

Often in the foothills of the mountains surrounding the Golpayegan plain and mostly next 
to water sources such as permanent rivers, seasonal rivers, springs and reservoirs, there 
is a large concentration of petroglyphs, especially in areas with a specific type of schist, 
which mostly have smooth surfaces for Creating roles are there. During the years of field 
investigation, we managed to investigate most of the areas of Golpayegan city that had 
such characteristics, and these continuous investigations led to the identification of thir-
ty-two areas and an approximate number of thirty-six thousand and five hundred stone 
canvases. These petroglyphs with different themes such as hunting scenes, human bat-
tles, showing local customs, showing the natural environment and tools of hunting and 
life, etc., were created during different historical periods (Jamali, 2014: 53). Among ani-
mal motifs, ibex includes approximately seventy-five percent of animal species. Current-
ly, some of these petroglyphs are dated in a relative way, and based on the available evi-
dence, some of them have been dated to the beginning of the Chalcolithic period (Jamali, 
2022). There are a lot of narrative topics among the petroglyphs, and it can be said that 
narrative is the most important feature of a rock art. In one of the stone panels in one of the 
thirty-two sites with petroglyphs in Teymareh Golpayegan, we see a very special scene. 
A unique narrative scene in which sixteen people are shown in different situations. The 
motif of several animals as well as a large number of tools can also be seen. For the first 
time, we are facing unique motifs from snare. According to the motifs and the relationship 
between them, the placement position and its special style, the following questions can be 
considered for this research.

1. What scene does this stone panel narrate, war or hunting?
2. Is there a significant connection between this stone panel and other petroglyphs in this 
region?

3. Can a relative chronology be considered for this stone panel?
  After investigating the area of Makuleh petroglyphs, in 2013, we decided to study its most 
important narrative scene in a continuous manner. Based on this, we returned to the tar-
get area and made further investigations and took more pictures. Similar motifs were also 
examined in other rock panels that were probably the same period as the petroglyphs in 
question. Graphic designs were prepared from the stone panel of "Sixteen Humans". Also, 
in addition to field surveys, library surveys were also conducted.
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This stone panel is one of the unique narrative examples in the collection of petroglyphs 
of Teymareh Golpayegan. The similar style of the motifs of this stone panel has been 
observed in a number of petroglyphs of the same region, they are of similar age. The el-
egance in these petroglyphs is very high. A sharp pointed tool with very little load was 
used to create the petroglyphs. The depth of the engravings in these patterns is low and 
finally reaches 2 mm, also the method of creating patterns is tapping. The most important 
motifs of this panel are human motifs; 16 people, 15 of whom are men and one woman. 
The clothes of these people are different, in such a way that people who are moving in one 
direction have one type of clothes and people who are moving in another direction have 
different clothes. It is noteworthy that these people have long spears in their hands, and 
each group is throwing spears at the other group. Also, the motif of three animals can be 
seen in this panel, but due to the lack of animal motifs and the absence of dog motifs, it can 
be concluded that this scene is not a hunting scene. But due to the conflict between hu-
man groups and the existence of livestock or cages as well as many frames and lines, the 
conflict was probably over the acquisition of the hunting territory. For these petroglyphs, 
according to analytical methods, relative chronology can be done in the interval between 
the beginning of the Chalcolithic period and the end of the bronze period.

Keywords: Petroglyphs, Rock Art , Stone Panels , Narrative Scene , Teymareh Golpayegan.
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